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  " يك پديدهتِدرنيدعوت به درك م"براي زدودن برخي ابهامها در 
  

  آقاي سيدآبادي عزيز،
هـاي آن طـرح       ي كه در مورد برخي نكته     يپرسشهاانتقادها و    و   " و تكنيك  ايمان"از توجه شما به مقاله      

 فـراوان و برخـي پرشـهايي كـه شـايد ناشـي از               يشما متأسفانه با غلطهاي چاپ     ي  مقاله. ايد، سپاسگزارم   كرده
خـود برخـي اشـكالها را        ،شناسـند   اميـدوارم خواننـدگاني كـه اصـل مقالـه را مـي            . همراه بود  ، بودند "برش"
كنم بـراي     در زير تلاش مختصري مي    . پردازم  من به آنها نمي   .  تعبير كرده باشند   "اشكالات مطبعي "انِ  عنو  به

 .  جهت پاسخ به پرسشهاي عمدهن برخي ابهامهاي مضموني و نماياندنِدزدو

  
از جمله در شكلي     ،الهيات سياسي .  نيست  سنت اين مفهوم جانشينِ مفهوم   . آغازيم  از الهيات سياسي مي   

 از ريشه در سنت دارد و من براي اين كه اين موضوع را نشان دهم عمداً               ،ون به نمايش درآمده است    كه ايد 
كـاربرد آن اي بسـا      كـه    ،نگـام مـبهم   ه پردامنـه و هم    ي اسـت  مفهوم سنت مفهـوم   . ام  بحث فارابي آغاز كرده   
رد  بايد آن را خُ    . ما را  دهد تا آگاهي     ما را نشان مي     اطلاع و دقتِ   فقدانِكند و بيشتر      موضوعي را روشن نمي   

سروكار ما با يك الهيات سياسي است كـه ريشـه دارد   . كنيم و در هر مورد دريابيم كه با چه سروكار داريم      
 تـاريخي و بـا الگوهـاي    كـاركردِ در يـك   ، فكـري تـاريخي  در يك سنتِ ، اجتماعيسنتيِ ي در يك حوزه 

 ،نـاميم  مـي  آن را سنتي     است كه   پيشاپيش  حضورِ  به خاطر اين   .اي به ميدان آمده است      رفتاري حاضروآماده 
تاريخ الهيات سياسي تاريخ .  امروزين آن داشته باشد پديداريِبي آنكه اين توصيف منافاتي با مدرن دانستنِ

فرق گذاشتن   ، موسايي آن را به تفكيكِ    ،پژوه آلماني   مصرشناس و فرهنگ   ،يان آسمن . دور و درازي است   
گردانـد و     برمـي  ،عنـوانِ خـداي راسـتين و خـداهاي دروغـين ديگـر              ام و يهـوه بـه      و ديگر اقو   خودميان قوم   

قـرن  (از سلسله سـيزدهم     فرعوني   ،ون باشد آت  نخْاِع آن   شايد مختر . جويد ميخاستگاهش را در مصر باستان      
يعني اولين كسي است كه تاريخ وي را ثبت كرده است به             ، است يسمئمونوتِكه مخترع    ،) پيش از ميلاد   ١۴

باور داشـت و خـود را       ) كه مظهر آن خورشيد است     ،عرِدر اين مورد    (عنوان كسي كه به يك خداي يگانه        
اين داستان بر سنگ نقش شده و به يادگار مانـده   (پيام نوراني آن خدا از بالا به پايين دانست           ي  منتقل كننده 
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كه الهيات سياسي چيست و بحث      ع  موضواين  من به    ).برانگيز  هانديشد پرمعنا و     و تماشايي است اثري  . است
 "الهيـات سياسـي  " زيـر عنـوان    چند سال پـيش    كه اي  مقالهدر   ،بر سر آن چه پيشينه و زمينه و حريفاني دارد         

 .ام اخير پرداخته ي با تفصيلي بيشتر از نوشته ،)چاپ شده در نگاه نو(ام  نوشته

  
اصـطلاح پيـر     ،field (ميداندو   ،دشو   مشخص مي   الهيات سياسي  اي كه با    اقتدار حكومتي  ي   عرصه در
الگوهـاي   ،خطـوط ميـداني    ،هر يك از اين ميدانها    . ميدان ديني و ميدان سياسي    : خورند   به هم برمي   )بورديو

ميل تركيبي ميان آنها شديد است و تركيب آنهاسـت           ،هاي نمادين خاص خود را دارند     "سرمايه"رفتاري و   
اول  ي خـواهي عصـر جديـد در درجـه      آزادي. زنـد   را رقـم مـي     تاريخ انساني    پيش از روشنگريِ   ي  كه دوره 

نيز الهيات سياسي امكان بـروز       عصراين  در  اما   .آور  ايجاد نظامي است براي جلوگيري از اين تركيب فاجعه        
نـوعي الهيـات سياسـي تفسـير شـدني اسـت            عنوانِ    بهفاشيسم خود   .  امكان دستيابي به قدرت    همچنيندارد و   

نـوع مـدرن    ،اي كهـن دارد  در ميان ما الهيات سياسي پيشينه). با كارل اشميت درگير شدبراي اين كار بايد     (
گفتمـاني كـه   . بنگـريم اي مـدرن   پديدهعنوانِ   بايد به آن بهاست كه خواهي با ناسيوناليسم     آن تركيب اسلام  

بايـد قـوي    "ميرزايـي      عبـاس  در ايـران گفتمـانِ     ،گفتمان قـدرت اسـت     ،كند  بستر تركيب مدرن را ايجاد مي     
  ."شويم

  
نمادين  ي اقتصاد هر يك با گردش سرمايه. ميدان ديني و ميدان حكومتي هر يك اقتصاد خود را دارند

ميدان ديني  ي داري است و سرمايه   –ميدان حكومتي حكومت   ي  سرمايه. شود  مختص آن ميدان مشخص مي    
شـود     حكومت مـي    ي   عمده كار يك ،شوند  در حكومت ديني اين دو اقتصاد با هم تركيب مي         . داري–دين

ميدان برشـناخته   ،تركيب اين دو اقتصاد  . شود تقويت نظام    ديني مي  ي  حوزه ي  عمدهكار  يك  تقويت دين و    
 ميدان مختلط دين .دهد  زير تأثير خود قرار مي     ،شود  داري مشخص مي  –به نام اقتصاد را كه در نهايت با پول        

. گرونـد   اخـتلاط مـي    بـه  ، گـرايش هـر دو بـه سـود بيشـينه           به دليل  ، اخص اقتصادي  و حكومت و اين ميدان    
ورزي و    آن گونـه سياسـت    رژيم عبارت اسـت از      . رود  پيش مي  نيروي قهر    مجموع روند زير سايه و تضمين     

پولي را با هدف حفظ اين اختلاط       –حكومتي–نهادسازي كه گردش متوازن سرمايه در اقتصاد مختلط ديني        
 ،كنـد   يعني آن چه در عمق عمـل مـي         ،با نظر به رژيم   . ل اين رژيم است   موضوع مقاله من تحلي    .تضمين كند 

آن جايي كه وضـعيت ايـران    ،اميدوارم با اين توضيح نيت مقاله    . نژاد و خاتمي عارضي است      تفاوت احمدي 
ايد كـه مـن    گفته. ؤساي جمهورنه ر ،نه افراد ،بحث بر سر رژيم است . مشخص شده باشد   ،كند  را تحليل مي  

پاسـخ مـن    .  در مقاله من غايب است     "تاريخيت"ام و به اين دليل         تطور در حكومت توجه نداشته     به تحول و  
آني اسـت   و اين كه آنچه در اين سالها با وجود همه تغييرها ثابت مانده است            ، است "رژيم"عطف توجه به    

د در همانجـايي كـه از   به اين دليل ساده كه دو كلي ـ ،رژيم تغيير نكرده است . شود  كه با مفهوم رژيم بيان مي     
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دسترسي به   ي  كانون قدرت نقطه  . كليد زندانها و كليد اصلي خزانه     : اند  محفوظ مانده  ،اند  آغاز محفوظ بوده  
  . قدرت اصلي در زندانباني است.اين دو كليد است

  
عقلانيت ابزاري كـه     ،دهد   را به دست مي    "ايمان و تكنيك  "اي از     كه فشرده  ،در قسمت اول مقاله شما    

كه در اصل     اي را ندارد   نقش محوري آن   ، است  اقتدارآور "پيشرفتِ"ده به تكنيك و اراده به       ااهگشاي ار ر
عنوانِ جوهر كنار گذاشته شده و با مفهـوم عقلانيـت             به مفهوم عقل    "ايمان و تكنيك  " در   .كند  ميمقاله ايفا   
  نـي گـاه صـفت نظـر    عقلا. بست مفهومي كاربردهـاي مختلـف صـفت عقلانـي اسـت      شود كه جمع كار مي

همسـنجي راه و     گاه صفتي است براي جستن و ايجاد تفاهم و گاه بـه معنـاي حسـابگري و                 ، است دانشورانه
بينش ديني اسلامي پذيرنده عقلانيـت ابـزاري        . بينيم  در مدرنيت اين هر سه نوع عقلانيت را مي        . هدف است 

هـاي دينـي و هـم         ايـن اراده هـم در آمـوزه       . از آغاز تا كنون با اراده به قدرت عجين بوده اسـت            زيرا ،است
 شرط جاري كردن اراده الهي استطاعت بنـدگان         .فعليت الهي است   ،قدرت. پراتيك ديني نقش بارزي دارد    

بيني اسلامي من آگاهانه عنوان مقالـه         با نظر به نقش بنيادي مقوله قدرت در جهان        . است كه قوي شدن است    
الهيـات سياسـي بـراي اسـلام يـك عارضـه       . "لهيات سياسي و تكنيـك ا"نه  ، برگزيدم "ايمان و تكنيك  "را  

هاي نيستند كـه     عارضه ،و كلا تاريخي كه پشت سر داريم و آنچه هم اكنون روبروي ما جاري است               ،نيست
 بـا وجـود ايـن    .ام اي در نقد سروش تا حـدي بـاز كـرده    من اين نكته را در مقاله  . ربطي به ذات نداشته باشند    

تواننـد     تاريخ باز است و دينداران نيز مـي        "ام كه     نوشته ،ايد  هم چنان كه شما نقل كرده      ، من اعتقاد است كه  
 ".عنوانِ يك امكانِ مطلق برقـرار اسـت         اين امكان دست كم به    . فصلِ ديگري از تاريخِ دين خود را بنويسند       

ويي بـا ديـدگاههاي      در اصـل در رويـار      بلكـه  ، نه صرفا به خاطر نقد بيـنش دينـي اقتـدارجو           بحث قدرت اما  
ي كه بحث بر سر مدرنيت و نيز داوري درباره اسلام سخت متأثر يديدگاهها ،مطرح شده استماكس وبري 

 به وجه اقتدارجو و قابليـت تـركيبش بـا تكنيـك بـه       بايستي هدف تذكر اين نكته بوده است كه .از آنهاست 
از نـوعي مدرنيزاسـيون كـه بـا صـفت           س ـ  توجه كرد و اين را عاملي دانست ممكـن         وساطت عقلانيت ابزاري  

ناسيوناليسم و اقتدارجويي ملي نيز     . در اين تركيب اما فقط دين كارساز نيست       . اسلامي مشخصش توان كرد   
دهـد كـه بـه        يابد و به سهم خود به دين اين امكان را مـي             كند كه در دين پوششي ايدئولوژيك مي        عمل مي 

به دليل اسـتعدادي كـه ديـن دارد         آن هم    ، ممكن است  اين فراگشت . صورت يك ايدئولوژي مدرن درآيد    
 .انجامگرش در قالب الهيات سياسي ي براي بروز دادن كارمايه

 
فقـط ايـن را      ،ام  در مقاله درمـورد كليـت روحانيـت نظـري نـداده            ،ايد  اي كه كرده    بر خلاف اشاره   ،من
در مورد روحانيت بايد در . توضيح دادگرايي  با سنتتوان  مين اام كه انقلاب اسلامي و پيامدهاي آن ر   گفته

از مقاله اما شـايد برآيـد كـه مـن ايـن نيـرو را نشسـته بـر مـتن فرماسـيون                      ،جايي ديگر به تفصيل بحث كنيم     
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كننــده و   را دارد كــه ركــن رژيــم اســت و بيــانامتيــازروحانيــت ايــن . كــنم مالــداري اســلامي بررســي مــي
نخسـت در    ي  در درجـه  داري  – ديـن   متـأثر از    در اقتصـاد   دين ي  سكهگردش  . الهيات سياسي  ي  تفسيركننده

. كنم  بنابر اين من مراكزي مثل قم را به مثابه يك بازار بررسي مي            . گيرد  درون دستگاه روحانيت صورت مي    
توان نشان داد     به سادگي مي  . استمردم   ي  روزمره ي  جربهاست كه بسيار نزديك به ت     پردازي    نظريهيك  اين  
آيـد    اي در    را دارد كـه بـه صـورت علاقـه          امكـان مهيـا   صورتبندي مالداري اسلامي اين     ديني در    ي  علقهكه  

بـازار مركـزي    ،ايـن بـازار  يـك بـازار اسـت و     دينـي  ي چون حوزه .مال ي مقام و علقه  ي  پذير به علقه    تبديل
 پيش  اين حوزه . خورد  سرنوشتش در بورس قدرت رقم مي      ،پذير به جاه و مال است       نمادينِ تبديل  ي  سرمايه

كـه در   صدور خيرات دينـي بـوده اسـت         توليد و   زيرا كارش    ،از رسيدن به قدرت نيز خصلت بازاري داشته       
قانون اصلي حيات مدرن آن تابعيـت نـرخش از تقاضاسـت و            . شدني است    كالا بررسي  مجموع خود به مثابه   
 نان خوردن بـه     ي  اعده از ق  سرپيچانديني نه چندان     اش كه پويشي دارد با وجود جزميت        نيز چگونگي عرضه  

 شـهرت يافتـه     "دين پنهـان  "شناسي دين به نام       چيزي كه در جامعه     در كاوش اين اقتصاد من به آن      . نرخ روز 
يعنـي شـكل و جـاي       (كاري ندارم و صرفا به آنچه كه مظهـر شـريعت اسـت               ،كه ديانت فردي و قلبي است     

 .پردازم  مي،)تظاهر آن است

  
عنـوانِ    بنـدي مالـداري مـدرن اسـلامي در ايـران را بـه               صـورت " مقاله   ايد كه   با نيت نقل مضمون نوشته    

هـايي    هم بـه بـه مقولـه       ،توان به عدالت جايگاهي شايسته داد       كند كه در آن هم مي       ح مي رگفتماني بديل مط  
چــون منظــور مــن از  ،ايــن ســخن دقيــق نيســت. "آزادي و مــدرنيت ،حقــوق بشــر ،سكولاريزاســيوننظيــر 

ها در مورد يـك       پيوست و گسست مفهومها و گزاره      ي  يعني منطق و نحوه    ، تمان نه يك گف   "بندي  صورت"
 ،كند در اين معنـا بگنجانـد        بلكه دقيقا آن جامعيت و تماميتي است كه ماترياليسم تاريخي قصد مي            ،موضوع

. تاريخي را در خود مـنعكس كنـد        ي  بدانسان كه هم اقتصاد و هم فرهنگ را دربرگيرد و كليت يك مرحله            
منظور من از سكولاريزاسون هيچ چيـز عجيـب و غريبـي    . ايد درست است چه در ادامه اين موضوع نوشته    آن

تنيـده بـا هـم يعنـي      فهمـد كـه عـدالت و آزادي در معنـايي درهـم      هر آدم منصفي در ايران امروز مي   . نيست
. لاريزاسـيون اسـت   اين معناي آشكار و مقدم سكو     . پيشگان داده شده است     گرفتن امتيازي كه به دين و دين      

 .رسد صورتبندي مالداري اسلامي به ذهن مي جوي  بديلاين معنا اولين چيزي است كه در نقد
 

يـك شـق     ،انـد   عنوانِ آخر خـط در نظـر گرفتـه شـده            اما اين صورتبندي چيست؟ در مقاله دو حالت به        
 ي كامـل بـا جهـان      و شق ديگـر حالـت سـازگار        ،كه ناسازگاري كامل با جهان است      ،افراطي نيهليسم است  

پناهـان ايرانـي بـه شـق اول         اسـلام  .ام  مدرنيزاسيون كويتي نام نهاده    ،آميخته با ريشخند   ، كه من بر آن    كالايي
 –١نظـري نيـاز داريـم تـا          ي  واره عنـوانِ يـك صـورت       اما ما بدان به    ،شق دوم نيز محتمل نيست    . گروند  نمي
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افكند و بـا اشـاراتي        ايران به مثابه ژاپن اسلامي را كنار مي        تصورمقاله  .  نهايتي را نشان دهيم    –٢امكاني را و    
ايم، فقط آنارشي و فساد و        نمايد كه از پندارها و رفتارهايي كه از آقايان در طول تاريخ ياد گرفته               چند برمي 

بنـدي    منظـور مـن از صـورت   .كوشـي و شـرافت كـاري    انضباط و سـخت  ابتكار و   آيد، نه     خودخواهي برمي 
 اسلامي چيزي است كه در صورتي كه تكميل شود و به اوج رشد و كمال خـود در عمـران                     مالداري مدرن 

بـا اقتصـاد خاصـي و       )  و نقـش مرجعيـت آن دارم       "مقدمـه "خلدون، با تأكيدي كه بـر تحليـل           اصطلاح ابن (
زايـي در آن        نيست كه ارزش   اي  داري  سرمايه ،اقتصاد آن . فرهنگ خاصي و نظام سياسي خاصي همراه است       

 رابطه با قدرت به دست      لِبارزش اصلي در اينجا از قِ     .   صورت گيرد   "علم" يا   "مديريت"،  "كار"نيروي    با
آيـد و آن چيـزي كـه بـه كـف              شود كه در آن چيزي به كف مي         زير سايه قدرت بازاري ايجاد مي     . آيد  مي
جمـع  . ي خاص همراه اسـت    اين بازار با فرهنگ و روحيات     . اي با تلاش و دانش شما ندارد        آيد هيچ رابطه    مي

اين صورتبندي مدرن است چـون بـر        . ناميم  زا، آن بازار و آن فرهنگ را صورتبندي مي          "ارزش"آن قدرت   
پذير به مال در آن  نمادين تبديل ي  زا در آن، سرمايه چرخد و اسلامي است چون قدرت ارزش       مدار كالا مي  

اسلام است بعلاوه    درن اسلامي در اوج كمال خود       مالداري م  .و ظاهر رتق و فتق امور در آن اسلامي است         
به خود برسد و هم كيش كالا        ي  كمال آن در جايي است كه هم آيين بتواند به منتهاي سلطه           . فتيشيسم كالا 

با هـيچ   .  تركيب با فساد و آنارشي همراه است       .براي اين منظور شريعت بايد با نفت تركيب شود        . برسد اوج
 ي چرخـد، از رابطـه   همه چيز با رشوه مي. ماشين نظام را داراي كاركردي بهينه كردتوان  گونه مهندسي نمي 

عنـوانِ رشـوه      اي بـه    هر پديـده  .  همتراز هايحبالا و پايين و سط     ي  مهندسان نظام با فقيهان نظام گرفته تا رابطه       
 .حرف راست، در يك متن دروغ، دروغي بيش نيست. تفسيرشدني است

  
 وبـلاگ  ي  نويسـنده ايـد و هـم         كه هـم شـما بـه آن پرداختـه          ان در اين سيستم   اما در مورد نقش مهندس    

كنـد    آن چـه در زيـر عمـل مـي         . هـاي مختلفـي دارد      مسئله لايه  . )www.az.blogfa.com ("بازتعريف"
. شـود  اي كه قدرت خود در گرو قدرت آن پنداشته مي وجود گروهي ي  خواستي است براي حفظ و عرضه     

هاي ديگر از جملـه ديـن را زيـر تـأثير خـود                باوري كه ايدئولوژي     رواج كيش ملت   در عصر تشكيل ملتها و    
ملـي اي بسـا بـه صـورت          ي  انگيزاند، اراده   اي را برمي    دهد و در ايدئولوژيِ ديني فراگشتهاي بنيادي        قرار مي 
 كـرد،    تعريـف   بعـلاوه شـوراها    آنگـاه كـه لنـين سوسياليسـم را الكتريفيكاسـيون          . آيد   به تكنيك درمي    اراده

توان نشان داد كه در كشورهايي نظير ايران نيـز    ايدئولوژي مياز طريق نقدِ. استالينيسم ديگر امري مقدر بود   
. كـرد   اراده به الكتريفيكاسيون در سطح به صورت اراده به سوسياليسم و اراده بـه اسـلام انقلابـي جلـوه مـي                     

 مهندسـي  ي  دانشـكده در ايـران در يـك       مـن خـود     . تحقيقي مفصل اسـت    ي  نشان دادن اين كار يك پروژه     
هـاي آمـوزش مهندسـي در جنـبش           پرسـيدم چـرا مركـز       مـدتها از خـود مـي      . ام   تحصيل كرده  )تكنيك  پلي(

هـا   ايـن پاسـخ كـه فنـي    . خـواهي سياسـي پيشـتاز بودنـد      آن چپ غير دينـي و اسـلام        ي  دانشجويي و بر زمينه   
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 مشكل است به يك تئوري      .ند مرا قانع نكرده است    ياب  اند و اشكالهاي سيستم را درمي       درسخوان و تيزهوش    
ملـي كـه     ي  جامع در اين باب رسيدن كه آنچه در تكنيك كارگزار اسـت اراده بـه قـدرت اسـت كـه اراده                     

اي فراهم است، اما كليـت آن بعيـد           مواد چنين تئوري  . نيز شكلي از آن است     ،دارانه است   ماهيت آن سرمايه  
. هـايي انـد تفسـيرپذير       هـاي آن موضـوع      سـازه  حدس فراتر رود، چـون       است كه بتواند از يك حد فرضيه و       

مهندسـان، چـه     ي  من نيز با نگاه به پديده     . آيد عطف توجه است و دادن تذكر        كاري كه از نظرپردازي برمي    
اما جايي هسـت  . نژادش ادعايي بيشتر ندارم از نوع چپ و چريكش، چه از نوع حجاريان و عبدي و احمدي     

شناسـي   شـود در جامعـه   بـه نظـرم مـي   . ها را ثبت كرد و آمار گرفت و تاريخ مسـتند نوشـت        هشود داد   كه مي 
اختصاص داد و به صورتي كـاملا مسـتند نقـش    مسلمان اي را به مهندسان   سياسي انقلاب اسلامي فصل ويژه    

ن در  م ـ.  را "سـازندگي "از بنـا نمـودن دسـتگاه سـركوب تـا             ،آنهـا را بـازنمود     ي  بيني ويژه   كاركرد و جهان  
داسـتان  . گيريم  هاي مختلف مهندسان را جدي نمي       اختلاف دسته  ،تر از سطح حوادث سياسي      سطحي عميق 

خواست قـرآن و      شود كه مي    را اگر بخواهيم بنويسيم، شروعي خوب مهندس بازرگان مي        مسلمان  مهندسان  
اي كـه     دينـي  ي  ارادهدانشي جالب نيست، اما بـه لحـاظ         موضوع به لحاظ    . ترموديناميك را با هم آشتي دهد     

در : بينـيم   ي ماجرا را برعكس مـي      نقد ايدئولوژ  راهِمن از   . برانگيز است   ، توجه يابد  مياكنون تبييني مهندسانه    
موتـور ديـن قـدرت خـود را در انقـلاب            . كنـد   جا مهندسي دارد موتور ديگري را به ماشينش وصل مـي           نيا

ديگري بـا موتـور مقـدس        ي   به ميدان نهادند كه رابطه     نسل ديگري از مهندسان مسلمان پا     . اسلامي نشان داد  
بـا وجـود ايـن بـه نامشـان          . هاي مختلفي تعلق داشتند و سرنوشتهاي مختلفي يافتند         آنها به فرقه  . برقرار كردند 

تأسيس دستگاه اصلي حكومتي و برقراري پيوند ميان نفت و شريعت گرد محور اقتـدارجويي               : شود  ثبت مي 
 ."سازندگي"هاي مختلف  در پروژه

  
 ايـن مـن وارد    . آن بـا سياسـت     ي  ايد از جمله بـه موضـوع فقـه و رابطـه             هاي ديگري نيز پرداخته     به نكته 

 زمينـه و   بـه مـا نيـاز  : شناسـانه دارم  شوم و در اين باب و موردهاي مشابه آن فقط تـذكري روش       موضوع نمي 
رچوب بررسـي چيـزي     بحث فقـه و سياسـت وقتـي مشـخص اسـت كـه در چـا                . سطحي براي بررسي داريم   

 خـود در صـورتي مفهـومي انضـمامي          "رژيـم " نام نهادم و ايـن       "رژيم"صورت گيرد كه من بر آن در بالا         
اصـلي در مقالـه مـن نـه بحـث          ي  نكتـه .  بـه صـورتبنديِ برقرارشـده بررسـي شـود          بودنش  منضَماست كه در    

  .ستشناسانه ا مهندسان مسلمان و چيزهايي از اين دست، بلكه اين تذكر روش
  با درود

   نيكفر .ر .م
 


